
ــاهي با همراهانش به سفر رفت. در راه  روزي پادش
ــيد. در بيابان مردي را ديد و از او  خود به بياباني رس

پرسيد: «چرا موهايت خاكستري اند و ريشت سياه؟»
مرد گفت: «چون موهايم از ريشم پيرترند.»

پادشاه از جواب مرد خوشش آمد. به او گفت: «تا 
قبل از اين كه چهره ام را نود ونهُ بار ببيني، اين جواب 
ــوش ديگران را  ــو. مي خواهم ه ــه هيچ كس نگ را ب

آزمايش كنم.»
ــاه به قصر برگشت و از  ــر تكان داد. پادش مرد س
وزيرش پرسيد: «چه طور ممكن است موهاي يك مرد 

زودتر از ريشش خاكستري شوند؟»
وزير آن قدر باهوش نبود كه جواب سؤال را بداند. 
ولي زيرك بود. پيشِ يكي از همراهان پادشاه رفت و 

قصّه ی آن ها

از او پرسيد كه به كجا رفته بودند. بعد به همان بيابان 
ــيد: «چرا موهايت  رفت و مرد را پيدا كرد. از او پرس

خاكستري اند و ريشت سياه؟»
مرد گفت: «الآن نمي توانم به تو جواب بدهم.»

ــاهم. اگر نگويي، تو را  وزير گفت: «من وزير پادش
به زندان مي اندازم و اگر بگويي، هزار سكّه ي طلا به 

تو مي دهم.»
مرد گفت: «نودونه سكّه ي مسي بدهي كافي است.»

وزير پول را داد و جواب را گرفت. با خودش گفت: 
«چه مرد بي عقلي بود كه اين قدر پول كمي خواست!»
وزير جواب را براي پادشاه برد. همان وقت پادشاه 
كسي را دنبال مرد فرستاد و به او گفت: «به حرف من 

گوش نكردي!»

 نوشته: يوری شولويتز از لهستان
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ــتور تو  ــرد گفت: «چرا، به دس م
عمل كردم.»

پادشاه پرسيد: «چه طور؟»
ــرد گفت: «تا قبل از اين كه چهره ات را روي اين  م

نود ونه سكّه  ببينم، به وزير چيزي نگفتم.»
ــاه اين قدر از هوش مرد خوشــش آمد كه او  پادش
ــه دار قصر كرد. در تمام امور با او مشــورت  را خزان

مي كرد و پاداش هاي خوبي به او مي داد.
وزير هم به مرد خيلي حسودي مي كرد. شب و روز 

با خودش مي گفت: «بايد از دستش خلاص شوم.»
ــرد كه مرد از خزانه پول  آن وقت همه جا پخش ك

مي دزدد و در خانه اش قايم مي كند.
ــرد رفت.  ــنيد به خانه ي م ــه خبر را ش ــاه ك پادش
خدمتكارانش تمام خانه را گشــتند، ولي چيزي پيدا 
ــر دري را ديد كه قفل بود. با  نكردند. يك دفعه وزي

خوش حالي فرياد زد: «يك اتاق مخفي!»
پادشاه به مرد دستور داد كه در را باز كند؛ ولي اتاق 

خالي بود. پادشاه با تعجّب پرسيد: «اين اتاق مخفي 
براي چيست؟»

مرد گفت: «از ثروت هايي كه به من دادي ممنونم. ولي 
نمي خواهم مغرور بشوم. پس هر روز به اين اتاق مي آيم 

تا يادم باشد من همان مرد ساده 
و بي چيز با موهاي خاكستري 
و ريش سياه هستم كه روزي 

در بيابان او را ديدي.»
پادشاه گفت: «مي دانستم 
كه باهوشي. حالا فهميدم 

كه دانا هم هستي.»
ــر را  ــت وزي آن وق
ــرون كرد و مرد را  بي

به جاي او نشاند.
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